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)آقایانـی کـه قـرآن دستشـان هسـت، آقایانـی هـم کـه دستشـان از ایـن 

ورقه‌های پلی‌کپی شـده هسـت، روی این ورقه‌ها نگاه کنند، آیات را بنده 

تلاوت می‌کنم، بعضی از اعراب‌های آیه‌ها درست نیست، این‌ها را با قلم 

درست کنید.

ضمنـاً توصیـه‌ای هـم که به دوسـتان می‌کنم این اسـت که اگـر چنانچه 

احساس می‌کنید که داخل شبستان جا نیست، از بیرون تشریف نیاورید 

داخـل شبسـتان؛ بـرای خاطر اینکه جا تنگ می‌شـود، ادامـۀ صحبت یک 

قدری مشـکل می‌شـود. اگر دوسـتان و برادرانی که در شبسـتان هسـتند، 

بیرون هسـتند، آماده هسـتند که ما حرفمان را شـروع کنیم، اجماعاً یک 

صلواتی بفرستند.(

ودیَةٌ بِقَدَرِها فَاحتَمَلَ 
َ
ت ا

َ
ماءِ ماءً فَسال  مِنَ السَّ

َ
نزَل

َ
ا

یهِ فیِ النّارِ ابتِغاءَ 
َ
یلُ زَبَدًا رابیًا وَمِمّا یوقِدونَ عَل السَّ

هُ كَذَلِكَ یَضرِبُ الُله الحَقَّ 
ُ
و مَتاعٍ زَبَدٌ مِثل

َ
حِلیَةٍ ا

یَنفَعُ  ما  مّا 
َ
ا وَ  جُفاءً  فَیَذهَبُ  بَدُ  الزَّ ا  مَّ

َ
فَا وَالباطِلَ 

الُله  یَضرِبُ  كَذَلِكَ  الاَرضِ  فیِ  ثُ 
ُ

فَیَمك النّاسَ 

ارکه رعد سور�ۀ م�ب �� 
َ

الاَمثال
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خـب، آقایـان خواهـش می‌کنـم بـه آن ورقه‌هایتان نـگاه کنید، 

ـ آنهایـی کـه دارنـد ـ بعضی از اعراب‌هـای آیات، مختصر اشـتباهی دارد، 

من تلاوت می‌کنم و شما اگر چنانچه غلطی می‌بینید، درست کنید.

�ةٌ  ودِ�يَ
َ
ا �ت 

َ
سال

�فَ ءً 
ٓ
ما ءِ 

ٓ
ما السَّ مِ�نَ  لَ  ز�َ �ن

َ
ا  � هّارُ  ال�قَ الواحِدُ  هُوَ  وَ  ءٍ  ي�

َ �ش كُلِّ  الِ�قُ  �خ الُله  لِ 
>�قُ

دٌ  �بَ اعٍ ز�َ و مَ�ت
َ
�ةٍ ا ءَ حِل�يَ

ٓ
ا غ� ِ �ت ارِ ا�ب ی ال�نّ ِ

هِي �ف �
َ
دو�نَ عَل و�قِ  وَ مِمّا �ي

ً
ا �ي  را�ب

ً
دا �بَ لُ ز�َ �ي

مَلَ السَّ اح�تَ
َ دَرِها �ف �قَ �بِ

اسَ  عُ ال�نّ
�فَ �ن َ مّا ما �ي

َ
ءً وَ ا

ٓ
ا �ف ُ هَ�بُ ج� ذ� �يَ

دُ �فَ �بَ ا الز�َّ مَّ
َ
ا

َ اطِلَ �ف  وَ ال�ب
�قَّ رِ�بُ الُله الحَ ض� لِكَ �يَ هُ كَذ�

ُ
ل مِ�ث

�نَ  �ي �ذ
َّ
س�نىٰ وَ ال هِمُ الحُ ِ

ّ وا لِرَ�ب ا�ب ج� �نَ اس�تَ �ي �ذ
َّ
الَ �ِ ل م�ث

َ
رِ�بُ الُله الا ض� لِكَ �يَ ر�ضِ كَذ�

َ
ی الا ِ

ُ �ف �ث
ُ

مك �يَ
�فَ

هُم سوءُ 
َ
كَ ل �ئِ

ٓ
ولٰ

ُ
هِ ا دَوا �بِ �تَ ا�ف

َ
هُ مَعَهُ ل

َ
ل  وَ مِ�ث

ً
عا م�ي َ ر�ضِ ج�

َ
ی الا ِ

هُم ما �ف
َ
�نَّ ل

َ
و ا

َ
هُ ل

َ
وا ل �ب �ي ج� َس�تَ م �ي

َ
ل

سَ المِهادُ<1 �ئ مُ وَ �بِ
هَ�نَّ َ واهُم ج�

أ�
سا�بِ وَ مَ الحِ

آیات بعدی مربوط به سـورۀ مبارکۀ صافات اسـت. کسـانی‌که قرآن دارند، 

سورۀ صافات را پیدا کنند.

ا  دَ�ن �ن ُ �وَ اِ�نَّ ج� صورو�نَ هُمُ المَ�ن
َ
ل هُم 

اِ�نَّ �نَ �  ا المُرسَل�ي
َ ادِ�ن لِعِ�ب ا  �ن �ت كَلِمَ�تُ �قَ د سَ�بَ �قَ

َ
ل >وَ 

ا  �ن ا�بِ عَذ� �بِ
�فَ
َ
صِرو�نَ � ا �ب ُ  �ي

سَو�فَ
صِرهُم �فَ �ب

َ
�نٍ � وَ ا ى ح�ي

هُم حَ�تَّ وَلَّ عَ�ن �تَ
و�نَ � �فَ الِ�ب هُمُ الغ�

َ
ل

�نٍ � وَ  هُم حَ�تّى ح�ي وَلَّ عَ�ن �وَ �تَ �نَ ر�ي
ذ�َ احُ المُ�ن ساءَ صَ�ب

هِم �فَ ِ ساحَ�ت لَ �بِ
ز�َ
ا �نَ اِذ�

َ لو�نَ � �ف عج�ِ َس�تَ �ي
2> و�نَ صِ�ف َ �ةِ عَمّا �ي

ِ العِز�َّ
كَ رَ�بّ ِ

حا�نَ رَ�بّ صِرو�نَ � سُ�ب �ب ُ  �ي
سَو�فَ

صِر �فَ �ب
َ
ا

پیغمبران با آن هدف بسـیار عالی و مترقی که در روزهای قبلی تشـریح 

کردیـم و در مقیاس‌هـای فرهنـگِ دوران نـور و دوران آگاهی بشـر، یعنی 

قـرن بیسـتم، آن هدف مترقی‌ترین هدف‌هاسـت؛ یعنـی هدف یک طبقه 

1. سوره مبارکه رعد/ آیات 16 تا 18

2. سوره مبارکه صافات/ آیات 171 تا 180
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کـردن و برابـر کـردن انسـان‌ها و برافکنـدن جهل و فقـر و ظلم و 

اسـتثمار و اختلاف طبقاتی. با این هدف بسـیار ارزنده و مترقی و عالی، 

پیغمبران مبعوث شدند و در جامعه‌ها قدم نهادند.

یـک سلسـله فعالیت و تالش و جهاد حاصل زندگی پیغمبران خداسـت. 

از اولِ بعثـت، دیگـر راحـت نخوابیـدن، دیگر در بسـتر آسـودگی نغنودن،1 

دیگر روی خوشـی و آسـایش را ندیدن و یکسـره جهاد کردن. این خلاصۀ 

سرگذشـت پیغمبـران الهی‌سـت. در آخـر زندگـی هـم آن‌طوری‌کـه از آثـار 

مذهبـی دانسـته‌ایم، بعضـی درمقابل جبـاران و طاغیان زمان، سرشـان از 

پیکر جداشـده و به ارمغان آمده؛ بعضی در لای درخت، قد تا قد پیکرش 

اره شـده و بـه دونیـم شـده؛ بعضـی در غربـت و در ناراحتـی از دنیا رفته. 

هیچ‌کـدام ثروتـی، ولو انـدک نیندوخته؛ هیچ‌کدام در آخـر زندگی، مانند 

رهبـران دنیایـی و دنیادار، کاخ و تشـکیلات و ثروت‌هـای انبوه از خود به 

جا نگذارده؛ این خلاصۀ زندگی پیامبران و سـفیران و مأموران و رسـولان 

الهی‌ست؛ اینها را دانستیم.

سـؤالی پیش می‌آید. آن‌جوری که در ذهن ما هسـت و در تاریخ نبوت‌ها 

می‌خوانیـم، پیغمبـران، همـه با تلاش‌هـا و جهادها زندگـی را گذراندند و 

بسـیاری هـم شـربت شـهادت نوشـیدند، پـس کار اینها، آیـا کار بی‌ثمر و 

بی‌فایـده‌ای بـود؟ آیا پیغمبران در تاریخ شکسـت خوردند؟ آیا آن‌طوری‌که 

در ذهن ساده‌دلانِ عالَم هنوز هم هست و قدرت‌های ضد انبیا هم بدشان 

1. چشم از خواب گرم نکردن.
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نمی‌آید که این مطلب در ذهن عامۀ مردم باشـد، انبیا از تلاش 

خود نتیجۀ ثمربخشی نگرفتند؟ و بر سرتاسر تاریخ، ظلم و ستم و نامردمی 

و طغیان و کفر تسـلط داشـته اسـت؟ آیا این‌جور اسـت؟ ما معتقدیم که 

این‌جـور نیسـت. مـا معتقدیم که این مأموران عزیز خدا، که سلسله‌شـان 

از آدم و نوح و ابراهیم آغاز شـد، و زبدگان آفرینش در این سلسـله، یکی 

پس از دیگری آمدند، اینها نه‌فقط شکست نخوردند، نه‌فقط ناکام نشدند، 

نه‌فقـط آنچـه گفتنـد و خواسـتند در عالـم، در تاریخ، در جامعـه مواجه با 

شکست نشد، بلکه در همۀ بشریت و در میان همۀ کسانی که دنبال یک 

هدف و مقصودی دویده‌اند و تلاش کرده‌اند، هیچ‌کس شـانس موفقیتی 

را کـه انبیا داشـتند، نداشـته اسـت؛ این عقیدۀ ماسـت. مـا معتقدیم که 

فرجـام نبـوت و پایـان کار پیغمبـران، همیشـۀ تاریـخ، در گذشـتۀ زمـان، 

برطبـق دلخـواه تمـام شـده، در آینده هـم همچنین خواهد بـود؛ و این را 

ثابت می‌کنیم.

دو مطلب و دو مبحث در اینجا موجود اسـت. )خواهش می‌کنم برادرانی 

که این سلسـلۀ مطالب را، از روزهای قبل شـنیدند، درسـت دقت کنند تا 

این فصل مهمِ از بحث هم پیوسـته شـود به بحث‌های قبلی، و برادرانی 

که گویا روزهای دیگر نبودند و امروز آمدند، همین مبحث را خوب توجه 

کنند باز، که خودش مسـتقلًا یک مبحثی‌سـت که باید فهمید و دانسـت. 

ولی باید توجه کنید.(

دو مطلب ما در اینجا داریم، یکی اینکه این سلسله‌ای که به نام نبوت و 



569 ۀ سجلجل  فرجام نبوت )فف�

نبوت


رسالت معروف است، یعنی قافلۀ پیغمبران از آدم تا خاتم، اینها 

چـه‌کار کردنـد؟ مجموعشـان چـه عملی را انجام دادند؟ آیـا پیش بردند یا 

ورشکسته شدند؟ این یک مطلب است. مطلب دیگر این است که انبیای 

عظـام الهـی هرکدامی در زمان خود، آیا موفق شـدند یا شکسـت خوردند؟ 

دو مسـئله اسـت، مـن ایـن دو مسـئله را مایـل هسـتم امروز تمـام کنم 

ان‌شاءالله. به‌قول خودتان اگر مراجعه کنید، می‌بینید که دوست می‌دارید 

ایـن مطلـب را بفهمید. این یک چیزی‌سـت که دانسـتنش برای ما مفید 

است، با همان معیاری که همیشه به دست شما دادم.

مفیـد اسـت به‌این‌معنـا کـه نه‌فقـط معلوماتمان زیـاد می‌شـود، خیلی از 

حرف‌ها هسـت که معلومات انسـان را زیاد می‌کند، اما برای انسـان مفید 

نیست. هیچ عیبی ندارد که الآن همۀ این جمعیت آگاه باشید که اجزای 

ریزِ سـنگ‌هایی که در کوه‌های آتشفشـانی کرۀ ماه هست، اینها چه‌جوری 

ترکیب شده. بدانید بد است؟ اما آیا مفید است؟ نه. بسیاری از معلوماتی 

کـه مـا دنبالـش می‌دویم، یا مـا را دنبالـش می‌دوانند، از‌این‌قبیل اسـت. 

بعد از آنی‌که نشستیم، گوش کردیم، حرف زدیم، مطالعه کردیم، تحقیق 

کردیـم، قلـم زدیـم، عمرمـان را به آخـر رسـاندیم، بعد که نـگاه می‌کنیم، 

می‌بینیـم انبوهـی از معلومات پوچ، معلومـات بی‌فایده، نه یک‌قدم ما را 

به بهشت نزدیک کرد و به رضوان‌الله، نه یک‌قدم ما را به جامعۀ صحیح و 

اصیل اسلامی در این دنیا نزدیک کرد؛ هیچ کار نکرد. چرا، فقط این فایده 

را داشـت که بتوانیم به خودمان ببالیم، معتقد باشـیم که خیلی داناییم، 
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خیلـی عالمیـم و دریچۀ فراگیری را روی خودمان ببندیم و دیگر 

چیزی از کسی یاد نگیریم؛ این فایده را فقط داشته.

ایـن مطلـب که دارم عـرض می‌کنم، مفیـدِ به‌معنای واقعی‌سـت؛ نه‌فقط 

آگاهـی مـی‌آورد، بلکه آگاهی و تعهد می‌آورد. از‌آن‌قبیل ایمان‌هایی‌سـت 

کـه روز سـوم و چهـارم و پنجـم مـاه اینجـا برایتـان تشـریح می‌کـردم و 

می‌گفتم. مسـئلۀ اول این اسـت که این سلسـله‌ای که اسمشـان سلسلۀ 

انبیاسـت، از اول تا آخر چه گُلی به سـر بشـریت زدند؟ جواب این اسـت؛ 

انبیا آمدند یک موجودی را که در حد یک حیوان هم نمی‌توانسـت راه و 

چاه را بشناسـد، موجودی که غریزه هم در او آن‌قدر توانا و راهگشـا نبود، 

این موجود را آوردند در سطح یک موجودی که فرشتگان آسمان هم باید 

از او بیایند چیز بیاموزند. بشـر را از حضیض1 توحّش و نادانی، آوردند در 

حـد یک انسـان متمـدن که اگر بخواهد برطبق تعلیمـات آنها عمل بکند، 

عالی‌ترین، زیباترین، شیواترین جلوه‌های خلقت در زندگی او بروز خواهد 

کرد. انبیا انسان‌ها را مثل یک شاگرد مدرسه‌ای ـ سعی می‌کنم مطلب را 

به سـطح خیلی پایین تنزل بدهم ـ که هیچ چیز، حتی الفبا را نمی‌داند، 

یـک سـال رویش زحمت کشـیدند، آمد بـه کلاس دوم، امـا معلم کلاس 

اول، در همین اثنا،2 وقتی‌که او رسـیده بود به کلاس دوم، جان خودش 

را سـر ایـن کار گذاشـته بـود. یـک دوران دیگـر زحمـت کشـیدند، آمد به 

1. )ح‌ض‌ض( فرود، پستی

2. )ث‌ن‌ی( در میانِ، در خلالِ
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کلاس سـوم، اما معلمی که او را از کلاس دوم به سـوم رسـانده 

بـود، جـان خـودش را در ایـن راه از دسـت داد. یـک دوران دیگـر زحمـت 

کشـیدند، آمد به کلاس چهارم و باز آن معلم دلسـوز، آن پدر مهربان، آن 

مرشـد آگاه، در طول این مدتی که این شـاگرد را به کلاس بالاتر، به رتبۀ 

بالاتـر می‌رسـانید، جـان خودش را از دسـت داد و از دنیـا رفت و زندگی را 

بـد گذرانـد. کلاس‌کلاس، قدم‌قدم، مرحله‌مرحله، ایـن بچۀ کوچک را هِی 

آوردنـد بـالا، آوردند بالا، آوردند بالا؛ الآن که شـما نگاه می‌کنید، می‌بینید 

سطح فرهنگش و دانشش و بینشش و حساسیتش خیلی بالاتر است از 

آن زمانـی کـه دو دوره قبـل از حـالا بوده و در اوج ترقی و تعالی و درک و 

فهم و فکر است.

نـگاه می‌کنیـد معلم‌ها نیسـتند، معلم‌هـا کجایند؟ یکـی در اثنای کلاس 

اول، وقتی‌که داشـت این شـاگرد کُندذهن را مثلًا، می‌آورد بالا، جان داد. 

آن دیگری را همین شـاگردها، در‌حالی‌که داشـتند از او چیز می‌آموختند، 

در آخر سـال، سـر یک اختلافی، سـر یک چیزی، جمع شـدند، بر سـرش 

شوریدند، او را کشتند. معلم کلاس سوم را جور دیگر، معلم کلاس چهارم 

را جور دیگر. معلم‌ها نیسـتند، هر معلمی رسـالت خود را انجام داده و به 

ظاهر با ناکامی مرده و از بین رفته، اما آیا ناکام شـده؟ خوب فکر کنید، 

ببینید آیا ناکام شده آن معلم؟ مگر معلم هدفش چه بود؟ مگر این معلم 

دلسوز همین را نمی‌خواست؟ او می‌خواست که این شاگرد از خاک سیاه 

به اوج قلۀ فرهنگ و دانش و معرفت برسـد، و حالا مگر نشـده این‌جور؟ 
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پس معلم‌ها ناکام نمردند. درسـت اسـت که مردند، درست است 

که به زندگی مرفّه دنیا نرسـیدند، درسـت اسـت که به چشـم خود به ثمر 

رسـیدن این نهال را ندیدند، اما آیا ناکام شـدند؟ نه، ناکام نشـدند. هدف 

آنهـا همیـن بـود کـه ایـن بشـر، ایـن کلاس اول و دوم را بپیمایـد، ایـن 

دانش‌آمـوز نـادانِ نـاآگاه، این راه را به صعوبت، به سـختی، به زحمت بالا 

برود تا برسد به آن اوج قله و حالا رسیده.

انبیـا همین‌جـور بودند؛ حضـرت آدم، حضرت نوح، حضـرت لوط، حضرت 

هود، حضرت صالح، حضرت شـعیب، حضرت ابراهیم، حضرت اسـماعیل، 

حضـرت موسـی، حضـرت عیسـی و هـزاران پیغمبـر دیگر در طـول تاریخ 

کارشـان ایـن بـوده، تـا ایـن بشـر را بـالا بیاورنـد، بـه او دانـش و معرفت 

بیاموزنـد، او را آمـادۀ سـامان زندگـی آخـر بکنند، بـه او مایه‌هـای لازم را 

بدهند و این کار انجام گرفت؛ اگرچه که در اثنای راه، یک عده‌ای از این 

پیغمبرها با وضعی فجیع، با شـکلی رقت‌بار کشـته شدند، از دنیا رفتند و 

این عاقبت را ندیدند. و بازهم دارد بشریت به پیش می‌رود.

امروز دنیا بیشـتر از هزار سـالِ قبل آمادۀ شـنیدن سخن حق اسلام است. 

امروز بشریت برای قبول حکومت الهی، از هزار سال قبل، از هزارو دویست، 

سـیصد سـال قبل مهیاتر اسـت، و هزار سـال دیگر از امروز مهیاتر اسـت. 

آن روزی که امام زمان ما، عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشـریف غایب می‌شـود از 

نظرهـا، و به‌عنـوان یـک امامـی که بسـاط را باید در مردم پهـن کند، پهن 

نمی‌کنـد، آن روز بشـر آمـادۀ پذیرش یک امام مصلحِ انقلابیِ شمشـیر به 
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دست نبود، و اگر آن بزرگوار می‌خواست قیام کند و انقلاب کند 

و جامعه را به هم بریزد، مسلّم نمی‌توانست با شرایط نامساعد آن زمان، 

یک جامعه‌ای آن‌چنان‌که می‌خواهد بسازد.

تجربـۀ امامـان بزرگوار خاندان پیغمبر به اینجا رسـیده بود که این جامعه 

به‌قـدری خـراب شـده، به‌قـدری دسـت‌های ظالـم و سـتمگر قدرت‌هـای 

طاغوتـی، از بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس روی ایـن مزرعـه بـد کار کرده‌انـد و 

سمپاشـی کرده‌انـد و فاسـد کرده‌انـد، که دیگر گیاه سـالم در آن نمی‌توان 

رویانید؛ لذا امام علیه‌السلام از نظرها مخفی می‌شود. آن روزی که می‌آید 

چطور؟ آن روزی که ظهور خواهد کرد، که ما نمی‌دانیم ده سال دیگر است 

یا ده‌هزار سال دیگر، هیچ معلوم نیست، آن روزی که امام ظهور می‌کند، 

بشـریت به آمادگی رسـیده، آماده اسـت که سـخن حق اسالم را بشنود و 

بپذیرد. آماده است که جامعۀ مرتفع و رفیع اسلامی را بر روی دوش‌های 

خود حمل کند. آن روز بشـریت آمادۀ پیاده شـدن قرآن است. اما در زمان 

امـام زمـان آماده نبود، این کار را چه کسـی کـرده؟ تعلیمات انبیا کرده و 

ائمه دنباله‌روان انبیا هستند.

بنـده در بحـث امامـت، فلسـفۀ امامت را کـه بیان بکنم، تشـریح می‌کنم 

که امام علیه‌السالم فلسـفۀ وجودی‌اش چه هسـت؛ روشـن می‌کنم این 

را. بنابرایـن انبیـا در تاریـخ ناموفـق نبودنـد و مـا می‌بینیم کـه هر روزی 

کـه بشـریت پیـش رفتـه و بر عمر خـود افـزوده، یک‌قدم بـه اوج ترقی و 

تکامل و تعالی نزدیک‌تر شده. چه می‌خواهیم دیگر غیر از این؟ انبیا چه 
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می‌خواهنـد؟ پـروردگار عالم می‌خواهد این مایۀ نپخته و خام را 

با حرکتی طبیعی، به‌سـوی سـرمنزل طبیعی و فطری‌اش، یعنی تکامل و 

تعالی برساند. این را پروردگار عالم اراده کرده و مسلّم بشریت به آن نقطۀ 

کمال نهایی خواهد رسید. و این جبر تاریخ است؛ جبر تاریخ یعنی این و 

به این صورت، درست گفته.

اینهـا بحث‌هـای دقیقی‌سـت، خواهش می‌کنم دقت کنیـد، روی الفاظ و 

کلمات. مسـیر بشـر به‌سـوی تعالی و تکامل و به‌سوی بهشت موعود این 

جهانی‌ست؛ یعنی روزگاری را انسانیت به خود خواهد دید که در آن روزگار 

ظلم نباشـد، بدی نباشـد، زشـتی نباشـد؛ همه‌چیز بر‌طبق دلخواه انسانیت 

باشد. خلقت انسان اینجوری‌ست و خلقت جهان؛ که این موجود در مسیر 

خود، بالاخره به یک‌چنین سرمنزلی خواهد رسید؛ باید برسد. در آن دورانی 

که بشریت همه چیز را که برای تکاملش لازم است، آماده خواهد داشت، 

آن‌وقت وارد بسـتر ترقی و تکامل و تعالی می‌شـود و با سـرعت و سـیری 

هرچـه تمام‌تـر به‌سـوی الله، یعنـی کمال مطلق، حرکـت می‌کند. و هرچه 

از اول تاریـخ بشـری تـا ایـن زمـان ما پیش آمدیم، به‌سـوی آن سـرمنزل 

نزدیک‌تر شـدیم؛ این جبر تاریخ اسـت. خلقت انسـان این‌جوری اسـت و 

خلقـت جهـان، خـدا این‌جور آفریده که انسـان‌ها به‌سـوی ترقـی و تعالی 

پیش می‌روند، خواه‌و‌ناخواه. خواه‌و‌ناخواه را البته بایستی درضمن مطالب 

به‌دسـت بیاورید که یعنی چه خواه‌وناخواه، که بعد وقتی با بحث بعدی 

ملزم کنیم، روشن می‌شود یعنی چه. البته ارادۀ انسان‌ها به‌شدت دخیل 
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اسـت و خواسـت انسان‌هاست که انسـان‌ها را به ترقی می‌رساند 

و این خواست خواهد بود.

این یک اصلی‌ست از اصول اسلامی، در جهان‌بینی اسلام این از مسلّمات 

اسـت که عاقبتِ بشـر برطبق نیکی‌سـت. چرا؟ چون خدای متعال زمین و 

آسمان را برطبق حق آفریده؛ انسان را هم با فطرت حق‌جو آفریده، انسان 

چون دارای اراده اسـت، باید در راهی که مطابق با فطرتش اسـت حرکت 

کند تا به آن سـرمنزل برسـد. چه کسـی می‌تواند این راه را به او ارائه کند 

و بگویـد چـه‌کار اگـر بکنـی، برطبق فطرتـت عمل کردی؟ انبیـا؛ انبیا برای 

این می‌آیند. می‌آیند که راه فطرت را به انسان بنمایانند؛ یعنی سیر او را 

به‌سـوی عاقبتِ نیک تسـریع کنند، تسـهیل کنند. بنابراین انسان‌ها دارند 

پیـش می‌رونـد، بشـریت دارد روزبـه‌روز بـه سـعادت و به سـرمنزل نیکی 

نزدیک‌تر می‌شـود و این به‌خاطر حرکتی‌سـت که انبیا به او دادند. انبیا او 

را حرکـت دادنـد؛ اگـر یک مقـداری تأخیر انجام گرفته در اواسـط تاریخ و 

در هـر قطعـه‌ای و مرحله‌ای از مراحل تاریخ، به‌خاطر دور ماندن نسـبی از 

تعلیمات انبیا‌سـت، اما بالاخره این سـیر را داشـتند. این یک مطلبی‌ست 

به‌طور کلی.

در مسئلۀ اول این‌جور نتیجه می‌گیریم، می‌گوییم که انبیای عظام الهی، 

اگرچـه کـه تک‌تک‌شـان با محرومیت‌هـا و ناکامی‌ها مواجه شـده‌اند، اما 

درمجموع، سِیر بشریت به‌سوی ترقی و تعالی بوده و عاملش انبیا بودند. 

انبیا بوده‌اند که انسـان را به‌سـوی آن سـرمنزل مقصود و به‌سـوی سرشتۀ 
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عاقبـت انسـانی هـل دادند، حرکـت دادند، به او کمـک کردند در 

رفتن این راه؛ این مسئلۀ اول.

اما مسئلۀ دوم؛ آنی‌که بیشتر مورد توجه است برای خیلی‌ها، این مسئلۀ 

دوم است که من این را روشنش کنم برایتان. مسئلۀ دوم این است که 

وقتی پیغمبری در جهان نهضتی به‌وجود می‌آورد، انقلابی و رسـتاخیزی 

بر‌پـا می‌کنـد، آیا می‌تـوان گفت که این انقلاب عاقبـت خوبی دارد یا نه؟ 

می‌توان امیدوار بود به اینکه پایان این کار نیکی‌ست؟ یا نمی‌شود امیدوار 

بود؟ قاعدۀ کلی چیست اینجا؟

بعضـی می‌گوینـد مـا هرچه نـگاه می‌کنیـم، می‌بینیم هرجا سـخنِ حقی 

از زبانـی در آمـد، هرجـا نغمـۀ حقیقـت از سـویی به گوش رسـید، بالاخره 

بـه نتیجـه و ثمـر نرسـید و خفه شـد. از این یـک تجربه‌ای درسـت کردند، 

می‌گویند تجربۀ تاریخ بشر به ما همیشه نشان داده که انبیا ناکام شدند، 

حالا ولو به‌طور کلی شـما می‌گویی که کامیاب شـدند، باشـد، اما بالاخره 

انقلابی که درسـت کردند، نتوانسـتند به ثمر برسانند. یک‌جا نتوانستند که 

حق را به حکومت برسانند و باطل را نابود کنند. خب بنابراین چه‌کار کنیم 

ما؟ ما هم بعد از این دستی بلند نکنیم، از آستین در نیاوریم، راه انبیا را 

تعقیب نکنیم؛ وقتی انبیای عظام الهی، خودشان در زمان بودنِ خودشان، 

نتوانستند کاری انجام بدهند، و بالاخره همیشه باطل بر حق ـ ولو به‌طور 

موسـمی و مرحلـه‌ای ـ غلبه پیدا کرده، پس حق‌جویـان و حق‌گویان عالم 

تیغ‌ها را غلاف کنند، بروند بگیرند بخوابند، بدانند فایده‌ای ندارد. مگر یک 
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دستی از آستینی بیرون بیاید، دست قدرتی، دست غیبی‌ای برون 

آید و او کاری بکند. این منطق بسیاری از مردم است و این همان منطق 

اسـت کـه عـرض کـردم، جبـاران تاریخ از ایـن منطق خیلی لـذت می‌برند. 

این همان منطقی‌سـت که همیشـه قلدرهای روزگار دوسـت می‌داشـتند 

کـه مـردم عقیده‌شـان این عقیده باشـد؛ یعنی مردم معتقد باشـند که آقا 

هیچ‌گونـه تلاشـی، هیچ‌گونه فعالیتی، هیچ‌گونـه مجاهدتی در راه حق به 

نتیجه نخواهد رسید. این را همیشه جباران عالم می‌خواستند.

بلوف‌های سیاسـی سـران دولت‌های دنیا که شـما در روزنامه‌های حاوی 

اخبـار جهانـی زیـاد می‌خوانید، بـرای همین منظور اسـت. فلان آدمی که 

چنـد سـاعت یـا چنـد روز دیگـر باقـی نمانده کـه تخت حکومتـش ویران 

بشـود و از اوج ریاسـت‌جمهوری بیاید پایین و یک آدم معمولی بشـود، 

همان چند روز قبلش هم بلوف می‌زند؛ ما دشمنان خودمان را می‌کوبیم، 

مخالفینمـان را از بیـن می‌بریم، ما به حکومت ادامه می‌دهیم؛ کمااینکه 

همیـن اواخـر در دنیـا و در یک سـطح خیلـی عظیم جهانـی، خودتان به 

چشم خودتان دیدید، خواندید، خبر شدید، یک قدرتِ با آن عظمت، یکهو 

می‌آیـد پاییـن، به‌صـورت یـک آدم معمولـی در می‌آید، امـا اندکی قبل از 

ایـن فعـل و انفعال و تحویل و تحول، می‌گوید نمی‌توانند، نمی‌توانند، ما 

را نمی‌تواننـد دسـت بزنند، مقام مـا از بین نمی‌رود، بعد می‌بینیم از بین 

رفت. این بلوف‌ها به همین منظور است. همیشه مایلند به مردم این‌جور 

حالی کنند که از دسـت شـماها کاری برنمی‌آید، برای خاطر اینکه قدرت 
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مـا یک قدرتی‌سـت که شـما تصورش را نمی‌توانیـد بکنید. همۀ 

امکانات و وسایل در اختیار ماست و شما ندارید.

خیـال می‌کنیـد اینها امروز در دنیا به‌وجود آمـده؟ نه، در همه‌وقتِ تاریخ 

بـوده. ایـن خیلی جریان جالب و خوشـمزه‌ای اسـت در تاریـخ که من هر 

وقـت یـادم می‌آیـد، تعجـب می‌کنم از زبردسـتی منصور عباسـی. منصور 

عباسـی می‌دانید بزرگ‌ترین و مقتدرترین خلیفۀ بنی‌عباس بود و دومین 

خلیفـۀ بنی‌عبـاس. اتفاقـاً در زمان منصور، از اطـراف جامعۀ دینیِ آن روز 

مخالفت‌ها شـروع شـده بود. ازجملۀ کسـانی‌که منصور را به‌شـدت تحت 

فشار قرار داده بودند، محمدبن‌عبدالله و ابراهیم‌بن‌عبدالله، دو فرزند عبدالله 

محض1 بودند. این دو نفر به‌شدت با منصور مبارزه می‌کردند. منصور عاجز 

شده بود. با اینکه همه‌چیز در اختیار منصور بود و این دو برادر فداکار، جز 

ایمان و یک مشت مؤمن چیزی در اختیار نداشتند، درعین‌حال درمقابل 

تالش و فعالیـت و مبـارزۀ بی‌امـان این‌ها، منصور دسـت و پایش را گم 

کرده بود. شـایعات فراوان، دایر بر قدرت و صلابت دسـتگاه منصوری در 

1. عبدالله‌بن‌حسـن مثنـی معـروف بـه عبدالله محـض؛ از این‌رو که پدرش حسـن مثنی 

فرزند امام حسـن و مادرش فاطمه دختر امام حسـین بود، او را علوی محض )خالص( 

می‌خواندند. دو پسر از فرزندان او به نام‌های محمد ـ معروف به نفس زکیّه ـ و ابراهیم 

علیه منصور دوانیقی به مخالفت برخاسته و در محلی مخفی بودند. منصور برای اطلاع 

از جای آنها بر عبدالله محض بسـیار سـخت‌گیری می‌کرد و چندین مرتبه او را در مدینه 

و کوفه زندانی کرد. بعد از قیام فرزندانش، منصور سـر هر دو را از بدن جدا کرد و برای 

او فرستاد. عبدالله در سن 75سالگی، به دستور منصور در سال 145 ه.ق کشته شد.
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میان مردم منتشـر می‌شد، فقط به منظور اینکه مؤمنین واقعی 

و شـیعیان درسـت را از اینکه به این دو برادر بگروند مانع بشوند. ازجمله 

ایـن: منصور شـایعه کـرده بود که من یک آیینـه‌ای دارم که به این آیینه 

وقتی نگاه بکنم، می‌فهمم که ابراهیم‌بن‌عبدالله کجاسـت و وای به حال 

آن آدمی که من در آیینه نگاه کنم، ببینم ابراهیم در خانۀ آن است یا با 

او دارد فرار می‌کند. داستان آیینه؛ همانی‌که قبل از منصور به هزار سال، 

دو هزار سـال، این پادشـاهان جباری که در تاریخ بودند، جمشید و کی و 

کی، این جام جهان‌نما، به این صورت چیزی را درست کردند. لابد این‌هم 

بـه همـان منظـور بـوده کـه دشـمنان بدانند و تصـور کنند کـه هیچ‌وقت 

نمی‌تواننـد خـارج از دیـد این قدرت‌ها یک کاری را انجام بدهند. حتی به 

اینجاها متوسل شده بودند.

بنابرایـن جبـاران عالـم از خدای دو جهـان می‌خواهند ـ خدایـی که به او 

اعتقـاد ندارنـد ـ کـه مردم اینجـور تصور کنند که نبوت‌هـا و انبیای عظام 

الهـی و سـفیران حـق و حقیقـت، همیشـه محکـوم بـه شکسـت بوده‌اند. 

از خـدا می‌خواهنـد مـردم تصـور کننـد و خیـال کنند کـه هیچ‌گونه نغمۀ 

حق‌پرسـتانه درمقابـل طبیعـت این عالـم جواب مسـاعد و مثبت نخواهد 

داد. از خـدا می‌خواهنـد مـردم مأیوس باشـند از اینکـه هیچ‌گونه نهضتی 

درمقابـل باطـل رشـد کنـد و به ثمر برسـد و شکسـت نخورد؛ امـا آیا واقع 

مطلـب همین‌جـور اسـت؟ چون یک عـده مغزهای تحت تأثیـر و بی‌خبر، 

این‌جـور تصـور کرده‌انـد، چـون مـردم گمان کردند کـه انبیـا و دنباله‌روان 
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انبیا و امامان همیشـه شکسـت خورده‌اند و هر نهضتی در دنیا 

شکست خواهد خورد، آیا ما هم مجبوریم قبول کنیم؟ از قرآن صرف نظر 

کنیـم؟ سـخن قرآن را که درسـت عکسِ این منطق را بـه ما بازگو می‌کند 

نشـنویم، سـخن پندارهای باطل را بشـنویم؟ نه؛ ما این کار را نمی‌کنیم. 

مـا بـه قرآن مراجعه می‌کنیم، از قـرآن درس می‌گیریم که فرجام نبوت‌ها 

چیسـت و نهضـت انقلابی پیغمبران و دنباله‌روانشـان چـه اثری می‌تواند 

داشـته باشـد. ایـن را از قرآن یاد بگیریم، بعـد برمی‌گردیم به نص1ّ تاریخ، 

می‌بینیم تاریخ هم گواهی می‌کند این مطلب را.

قـرآن مثـل می‌زنـد در همیـن آیاتـی کـه تالوت کـردم و حالا بـاز مجدداً 

تلاوت می‌کنم و ترجمه می‌کنم؛ به ما می‌گوید که نه! در دنیا حقی‌ست 

و باطلی‌سـت، حـق می‌مانـد، باطل نابود می‌شـود. از کوه‌ها در رودخانه‌ها 

آب سـیلان و جریان پیدا می‌کند، کف بر روی آب ظاهر می‌شـود، کف‌ها 

می‌میرد، آب‌ها می‌ماند، باطل همان کف است که خواهد مرد، آب همان 

حق است که خواهد ماند.

تـا اینجـا آنچنانـی کـه قرآن بـه ما می‌آمـوزد و واقعیت تاریخـی هم آن را 

تأییـد می‌کنـد، هـر یـک از نبوت‌هایی کـه در این عالم ظهور کرده اسـت، 

از اول تـا آخـر، عالوه بـر اینکـه در سلسـلۀ نبوت‌های تاریخ یـک فعلی را 

انجـام داده‌انـد، یـک قدم بشـر را به پیش برده‌اند، خـود آنها هم به خودی 

خـود دارای امـکان موفقیـت بوده‌انـد. این‌جور نیسـت که منصور عباسـی 

1. )ن‌ص‌ص( متن
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پـر می‌کـرده تـو گوش مـردم، که می‌گفـت مردم ممکن نیسـت، 

ممکن نیست که درمقابل قدرت من بتوانید کاری از پیش ببرید؛ این‌جور 

نیست قضیه. آن‌جوری نیست که قدرت‌های تاریخ در طول زمان به مردم 

فهماندنـد و تلقیـن کرده‌اند کـه درمقابل قدرت‌های دنیایـی که بر باطلند، 

حق، مجال نفس کشـیدن نخواهد داشـت. نه؛ اینجور نیسـت، بلکه عکس 

این است. انبیا همه‌جا امکان موفقیت داشته‌اند، پیروان انبیا هم همه‌جا 

امکان موفقیت دارند، مسلّم هم موفق خواهند شد؛ اما به دو شرط، دو تا 

شرط دارد، ـ اینجاست که گفتم ارادۀ انسان دخیل است در ساختن آینده 

تاریخ ـ این دو شرط اگر وجود داشته باشد، همۀ نهضت‌هایی که بر اساس 

دین، بر اسـاس فکر قرآنی و اسالمی، در طول تاریخ انجام گرفته و انجام 

خواهـد گرفـت، تا ابد موفق خواهند شـد و پیروز خواهند شـد؛ احتیاج به 

معجزه هم نیست. لازم نیست تا معجزه‌ای حتماً انجام بگیرد تا طرفداران 

دین موفق و پیروز بشـوند، نه؛ بدون اینکه دسـتی هم از غیب بیاید، اگر 

این دو شرط وجود داشته باشد، اسلام و قرآن و دین و افکار قرآنی، امکان 

اصلی موفقیت را خواهند داشت؛ آن دو شرط چه هستند؟

یکـی از آن دو شـرط ایمان اسـت، اعتقـادی از روی آگاهی اسـت، باوری 

است همراه با تعهدپذیری، قبولی همراه با تلاش و حرکت؛ این شرط اول. 

شرط دوم صبر، صبر یعنی چه؟ یعنی مقاومت، از میدان در نرفتن، کار را 

در لحظۀ حساس و خطرناک رها نکردن.

هر جا شما در طول تاریخ نبوت‌ها می‌بینید یک پیغمبری شکست خورده 
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از طاغـوت زمـان، برای خاطر این بوده که پیروانش، اطرافیانش، 

ایمان کافی یا صبر کافی نداشتند. هر مرتبه که می‌بینید به حق پیش برده 

اسـت، برای خاطر این اسـت که ایمان سرشار و صبر لازم را دارا بودند. آیا 

شاهدی از قرآن بر این مطلب هست؟ بله؛ چندین شاهد در قرآن هست. 

آیاتـی کـه امـروز می‌خوانـم، زیربنای فکری اسـت و آیات فـراوان دیگری 

هـم هسـت کـه مطلب را بیـان می‌کند. دو آیـه‌اش را برایتـان می‌خوانم. 

<1. اینجا  �نَ �ي مِ�ن م مُؤ� �تُ و�نَ اِ�ن كُ�ن
َ
عل

َ
مُ الا �تُ �ن

َ
وا وَ ا �ن ز�حَ

وا وَ لا �تَ هِ�ن یک آیه این است: >وَ لا �تَ

آیۀ قرآن اسـت، این روایت نیسـت تا کسـی خدشـه کند که شاید سندش 

ضعیف است، آیۀ متشابه2 هم نیست تا کسانی خدشه کنند که معنایش 

وا< یعنی ای مسـلمانان سسـت  هِ�ن را نمی‌فهمیـم، نـه؛ واضح، روشـن. >لا �تَ

< شـما بالاترید،  و�نَ
َ
عل

َ
مُ الا �تُ �ن

َ
وا< و اندوهگیـن مگردیـد، >وَ ا �ن ز�حَ

نشـوید، >وَ لا �تَ

دسـت شـما بالاتر است، شـما پیروزمند خواهید بود، شما بر دشمن غلبه 

خواهید کرد، فکر شما بالاخره بر اورنگ3 حکمرانی جهان خواهد نشست؛ 

< اگر مؤمن باشید، اگر ایمان داشته  �نَ �ي مِ�ن م مُؤ� �تُ شرطش چیست؟ >اِ�ن كُ�ن

باشید، اگر ایمان وجود داشته باشد، این هست.

شما می‌گویید آقا من دیدم، امام صادقصلوات‌الله‌علیه با طاغیۀ زمان خود، آن‌همه 

1. سورۀ مبارکۀ آل‌عمران/ آیه 139

2. به آیاتی اطلاق می‌شود که الفاظ و عبارات آن، دارای معانی متعدد است؛ به‌گونه‌ای 

که از ترجمه و ظاهر آنها مراد و مقصود به دست نمی‌آید. این آیات را با مراجعه به آیات 

محکم ـ آیاتی که معنایی واضح و روشن دارند ـ معنا می‌کنند.

3. تخت پادشاهی



583 ۀ سجلجل  فرجام نبوت )فف�

نبوت


مبـارزه کـرد، حکومت را نتوانسـت بگیـرد، بله؛ اما بـرای خاطر این 

بود که اطرافیانش، بسـیاری از دوسـتانش، بسـیاری از مدعیان تشـیّعش، 

مثـل بنـده و شـما بودنـد، مثـل ما بودنـد، بی‌صبر بودنـد، کم ایمـان بودند. 

شما می‌خواستید امام صادق برخلاف سنتِ تاریخِ قرار دادۀ پروردگار بتواند 

به حکومت برسـد؟ همین خودش دلیل بر این اسـت که مُعجِزی و دسـت 

غیبی‌ای در زمینۀ فتح‌ها و پیروزی‌ها بنا نیسـت ظاهر بشـود. اگر قرار بود 

معجـزی بشـود، معجـزی می‌شـد که امـام صادق بـه حکومت برسـد. امام 

صادق بالاخره به دست طاغیۀ زمان خودش کشته شد؛ موسی‌بن‌جعفر هم 

همین‌جور. بر اثر این بود که دوستان و پیروان، به قدر کافی، آن‌قدر که لازم 

اسـت صبر نداشـتند، ایمان و باورِ همراه با تعهد، آن‌قدری که باید و شـاید 

در روح آنها ذخیره نشده بود. امروز هم اگر آن‌جور باشد، نتیجه‌اش شکست 

اسـت، شکسـت اسالم، شکست قرآن، محکومیت مسـلمانان؛ اما اگر امروز 

مثل زمان پیغمبر بشویم! مسلمان زمان پیغمبر ایمانش یک ایمان قطعی 

و تردیدناپذیر بود. صبرش همان صبری است که فرشتگان آسمان درمقابل 

آن صبر کوچک بودند؛ صبری که در روز ماه رمضان، در گرمای حجاز، با دهان 

روزه، با دشمن می‌جنگد و خندق حفر می‌کند، این صبر آن مسلمان است.

<1 به‌وسیلۀ حربۀ صبر بر دشمنان پیروز شوید، به‌وسیلۀ  لا�ةِ
َ

رِ وَ الصّ �ب
َ

الصّ وا �بِ �ن ع�ي >اِس�تَ

صبـر هدف‌هـای خودتـان را از پیش ببرید، این معجزه برای صبر اسـت، آن 

دستی که باید از آستین بیرون بیاید و کاری بکند، دست صبر انسانی است؛ 

1. سورۀ مبارکۀ بقره/ آیه 153
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صبر. ما صبر را هم بد معنا می‌کنیم. ما خیال کردیم صبر به این 

اسـت که حالا بنشـینیم ببینیم چگونه خواهد شـد. بنده می‌گویم به شـما 

چگونه خواهد شـد، نمی‌خواهد بنشـینیم ببینیم. اگر بدون فعالیت، بدون 

تالش، بـدون تپش نشسـتی، عاقبت، بدبختی اسـت، ذلت اسـت، خواری 

سرا�نُ 
لِكَ هُوَ ال�خُ رَ�ةَ ذ� خ�ِ

آ
ا وَ ال� �ي �ن

ُ
سِرَ الدّ است، بی‌دینی است و بی‌دنیایی است. >خ�َ

<1؛ اما اگر با صبر پیش رفتی، عاقبت هم دین است و هم دنیاست. �نُ �ي المُ�ب

ایـن عاقبتـی اسـت که قرآن به ما می‌گوید. این آیات برای سـوره اعراف 

اسـت که اگر می‌خواسـتم بنویسم مفصل می‌شـد، باید بروید نگاه کنید، 

رویـش تأمّـل کنید. آنچه که من می‌گویم، دلـم می‌خواهد به‌عنوان یک 

طـرز فکـر مذهبـی به آن عمـل کنید، واقعاً دقـت کنید، اگـر می‌بینید با 

موازین اسالمی سـازگار اسـت، به‌عنوان یک طرز فکر بپذیرید. این قرآن 

اسـت، در سـورۀ اعـراف آیـۀ 120 بـه ایـن طرف، بلکـه قبـل از این‌ها، آیۀ 

مـورد نظـر مـن، آیـۀ 126 و 127 اسـت. مطلب بـا ماجرای فرعـون مطرح 

می‌شود و موسی، که موسی می‌آید و دعوت الهی را بیان می‌کند، فرعون 

نمی‌پذیـرد، قبـول نمی‌کنـد و نه‌تنهـا قبـول نمی‌کنـد، بلکه حتی موسـی 

را تهدیـد می‌کنـد. بعـد از همـۀ این حرف‌ها، سـاحران فرعونـی می‌آیند، 

سحرشـان درمقابل معجزۀ موسـایی کاری از پیش نمی‌برد و بالاخره آنها 

خودشـان ایمـان می‌آورنـد. فرعـون آنهـا را تهدید می‌کند، می‌گوید شـما 

را خواهـم کشـت. چـرا به موسـی ایمان آوردیـد؟ این‌ها همـه می‌گذرد، 

1. سورۀ مبارکۀ حج/ آیه 11
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بعـد از ماجـرای جادوگـران فرعونـی و شکسـت آنان از موسـی، 

<1 ملأ، سران و سرداران  رعَو�نَ ومِ �فِ
 مِ�ن �قَ

الَ المَلأ�ُ آن‌وقت این‌جوری است: >وَ �ق

سِدوا  �ف ومَهُ لِ�يُ
رُ موسىٰ وَ �قَ

ذ�َ
 �تَ

َ
و بـزرگان قـوم فرعون به فرعون چنین گفتنـد: >ا

< آیـا تـو رهـا می‌کنی، ول می‌کنی موسـی و قومش را، مؤمنین  ر�ضِ
َ
ی الا ِ

�ف

بـه او را، حزبـش را، جمعیتـش را، که در زمین فسـاد بکنند؟ اخلال‌گری 

كَ< و تو را و  لِهَ�تَ
آ
رَكَ وَ �

ذ�َ بکنند؟ ولشان می‌کنی؟ به فرعون می‌گفتند، >وَ �يَ

خدایان تو را کناری بگذارند؟ این‌جوری اسـت؟

الَ<، فرعون درمقابل این سخن و این تشکیک گفت نه؛ موسی را از بین  >�ق

خواهم برد. یک حملۀ سـخت را برای موسـی تدارک دید، یک طرح تازه‌ای 

لُ  �تِّ
�قَ الَ سَ�نُ بـرای کوبیـدن حزب موسـویان در مصر طرح کـرد، آن چه بـود؟ >�ق

ي�ي �نِساءَهُم<  ح� س�تَ
اءَهُم وَ �نَ �ن �ب

َ
لُ ا �تِّ

�قَ الَ سَ�نُ ي�ي �نِساءَهُم<. فرعـون گفـت >�ق ح� س�تَ
اءَهُم وَ �نَ �ن �ب

َ
ا

گفت من موسی را وا نخواهم گذاشت، اجازه نمی‌دهم آنچه می‌خواهد بکند، 

بلکه جوانانشان را خواهم کشت و زنانشان را زنده نگاه خواهم داشت؛ این 

نقشۀ جدیدی است. فرعون بعد از آنی‌که با موسی همه‌گونه مبارزه کرده و 

فکر می‌کرده که موسی از بین خواهد رفت، حالا به این نتیجه رسیده که نه، 

حتی ساحران و جادوگرانش هم به او ایمان می‌آورند و سحر با معجزه پهلو 

نزند به فکر انجام یک شدت عملی می‌افتد. طرح، طرح شدت عمل می‌شود، 

می‌گوید باید شدت عمل به خرج بدهیم، چه‌کار کنیم؟ همۀ جوان‌هایی که 

گرویده هستند به موسی، اینها را خواهیم کشت. همۀ زن‌های آنها را زنده 
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ى< زنده گرفتن، زنده نگاه داشتن. لابد برای  ح�ی س�تَ
خواهیم گرفت. >�نَ

فحشا یا برای اینکه نسلشان را خراب بکنند یا برای چیزی ازاین‌قبیل. خب، 

کار سـخت شـد دیگر، حزب موسـی قرار گرفتند درمقابل نقشـۀ طرح شدت 

عمل دسـتگاه فرعونی. اینجا جایی‌سـت که اسـتخوانِ پیلان می‌لرزد، اینجا 

جایی‌سـت که دل‌های قرص و محکم متزلزل می‌شـود، مگر شـوخی است؟ 

کسی مثل فرعون بگوید من پدری از آنها خواهم سوزاند، نقشه‌ای برایشان 

ءَهُم< جوان‌هایشان را خواهم 
ٓ
ا �ن �ب

َ
لُ ا �تِّ

�قَ دارم که یک جوان برایشان نگذارم، >سَ�نُ

کُشت. اینجا جایی است که بایستی موسویان شارژ بشوند، باید در همین 

لحظۀ حساس و خطرناک احساس شکست نکنند.

یک جمله‌ای یادم آمد از یکی از بزرگان تاریخ خودمان، برای همین صد سال 

قبل تقریباً، پنجاه، شـصت سـال قبل، یک جمله‌ای را از او نقل می‌کردند در 

این مبارزات مشـروطه و اینها، نام او بر سـر زبان‌هاست خیلی، می‌گویند او 

به یارانش، به دوستانش می‌گفت بجنگید، مبارزه کنید، در همان وقتی‌که 

می‌بینید کار سـخت اسـت، بازهم مبارزه کنید، تا وقتی‌که ببینید که قطعاً 

شکست خواهید خورد، برسید به آنجایی‌که ببینید که الآن دیگر قطعاً شکست 

خواهید خورد، وقتی رسیدید به آنجایی‌که دیدید حتماً شکست می‌خورید، 

بازهم مبارزه کنید، آن‌وقت پیروز خواهید شد و این حرف درستی‌ست. یک 

ملتـی، یـک جمعی، یـک فردی که می‌خواهد برای صلاح و رسـتگاری خود 

تلاش کند، یک‌وقتی امیدوار است به اینکه این تلاش به ثمر خواهد رسید، 

وقتی شدت عمل زیاد می‌شود، امید او هم کم می‌شود، اگر تلاش را از دست 
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داد، مسلّماً دیگر تلاشش به نتیجه نخواهد رسید، اما اگر همان‌جا 

هم تلاشش را بکند، آن‌قدر ادامه بدهد، آن‌قدر پیش برود تا وقتی‌که ببیند 

دیگر این تلاشـش یقیناً خنثی‌سـت، اگر در همان وقتی‌که می‌بیند تلاش 

خنثی‌ست، بازهم تلاش بکند، آن تلاش موفق است.

موسـی از ایـن نقشـه دارد اسـتفاده می‌کنـد بـرای بسـیج بنی‌اسـرائیل. 

بنی‌اسـرائیل در وقتی‌کـه می‌بیننـد حتمـاً شکسـت خواهنـد خـورد، چون 

فرعون عازم اسـت که همۀ جوان‌های آنها را بکُشـد؛ درمقابل نقشـۀ جدید 

فرعونـی، موسـی هم نقشـۀ جدید خودش را ارائه می‌دهـد. چه می‌گوید؟ 

وقتـی درمقابـل این وضع قرار می‌گیرند، فرعون این‌جور می‌گوید؛ موسـی 

ومِهِ<1 موسی متقابلًا درمقابل این اعلان فرعونی به  الَ موسىٰ لِ�قَ می‌گوید، >�ق

روا< از خـدا یاری بخواهید و صبر کنید.  الِله وَ اص�بِ وا �بِ �ن ع�ي قومـش گفـت: >اِس�تَ

ادامه بدهید، مقاومت کنید، تلاشتان را نیمه‌کاره نگذارید ـ امید در اینها 

اءُ مِ�ن  َ�ش ها مَ�ن �ي
ُ ورِ�ث هِ< زمین از آن خداسـت، >�ي  لِلّٰ

ر�ضَ
َ
می‌دمد ـ چرا؟ >اِ�نَّ الا

ادِهِ< آن را می‌دهد و می‌گذارد برای آن‌که از بندگانش که بخواهد. یعنی  عِ�ب

بندۀ خدا ماییم، موسی به بنی‌اسرائیل می‌گوید شما بندۀ خدایید، بندگان 

فرعون کارشـان به نتیجه نخواهد رسـید. زمین برای بندگان خداسـت. >وَ 

< فرجام کار، پایان کار از آن مردم باتقواست. �نَ �ي �ق
�ةُ لِلمُ�تَّ �بَ العا�قِ

ایـن قـرآن اسـت، واقعیـت تاریخی هم همین را به ما می‌رسـاند و نشـان 

می‌دهد. همان ابراهیمی که روزی در آتش می‌اندازندش، روزی می‌بینیم 
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که در مکه و خانۀ خدا جامعۀ توحیدی تشکیل می‌دهد و تا قرن‌ها 

بعـد از خـودِ او، آن جامعـه می‌ماند. موسـی که یـک روز این‌جور با فرعون 

درگیری دارد و تحت فشـارند بنی‌اسـرائیل، روز دیگری می‌بینیم که دستور 

 ،1> سَ�ةَ
َ

دّ  المُ�قَ
ر�ضَ

َ
وا الا

ُ
ل ومِ اد�خُ

ا �قَ دخـول در ارض مقدسـه بـه او داده می‌شـود؛ >�ي

بروید آنجا و آنجا جامعۀ الهی و توحیدی تشـکیل بدهید. عیسـی‌بن‌مریم 

کـه در مـدت اقامـت کوتاهـش بر روی زمیـن و در میان انسـان‌ها، تلاش 

و فعالیتـش بـه ثمرۀ ظاهری نمی‌رسـد، بعد از آنی‌کـه از روی زمین عروج 

می‌کند و از میان مردم می‌رود، بعد از یکی دو قرن، بزرگ‌ترین قدرت‌های 

جهـانِ آن روز در اختیـار فکر مسـیح قـرار می‌گیرد؛ یعنـی امپراتوری روم، 

امپراتـوری عظیـم روم در اختیـار فکـر مسـیحی قـرار می‌گیـرد و امپراتور، 

خودش مسیحی می‌شود و مؤمن به دین مسیح می‌شود.

پیغمبـر مـا کـه در مکـه آن‌قدر مورد فشـار بود، سـیزده سـال شـدیدترین 

شـکنجه‌ها و وضع‌هـا را برایـش فراهـم کردنـد، بعـد می‌آیـد مدینـه، آنجا 

حکومتـی تشـکیل می‌دهـد، جامعـه‌ای به‌وجود مـی‌آورد، نظامی مسـتقر 

می‌کنـد و انسـان‌ها را به‌سـوی کمـال سـوق می‌دهـد و دشـمنان بنیادی 

خودش را خُرد می‌کند، بر زمین می‌زند، اما در سـایۀ چه؟ در سـایۀ ایمان 

وا<2، اگر  �ق
�تَّ روا وَ �تَ ص�بِ لىٰ اِ�ن �تَ َ و صبـر. هروقتی‌کـه ایمـان بـود و صبـر بـود، >�ب

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 21
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تقوا در ایمانِ همراه با عمل و صبر وجود داشـت، آن‌وقت اسـت 

که پیروزی می‌آید. و این یکی از سـنت‌های عالَم اسـت، سـنت پروردگار 

در تاریـخ اسـت. دیـروز هم همین‌جـور بوده، امروز هم همین‌جور اسـت، 

فـردا هـم همین‌جـور خواهد بود. همـۀ قدرت‌های دینی، اگر توانسـته‌اند 

به‌صـورت قدرتـی دربیاینـد یـا باقـی بمانند، در سـایۀ ایمان و صبـر بوده. 

امروز هم آن‌کسانی‌که دوست می‌دارند قرآن، اسلام، توحید، نبوت، اصول 

مقـدس اسالمی، آنهایی کـه مایلند اینها بتوانند در دنیا سررشـته و زمام 

زندگـی مـردم را در دسـت بگیرنـد، آنهایی که مایلند خـدا را در دنیا حاکم 

ببیننـد، در خودشـان دوتـا مایه را نیرومند کننـد؛ مایۀ ایمان و مایۀ صبر. 

ءُ 
ٓ
ا َ�ش ها مَ�ن �ي

ُ ورِ�ث هِ �ي  لِلّٰ
ر�ضَ

َ
 الا

اگر مایۀ ایمان و مایۀ صبر در ما نیرومند شد، >اِ�نَّ

<، اما بدون ایمان و بدون صبر نمی‌شود. �نَ �ي �ق
�ةُ لِلمُ�تَّ �بَ ادِهِ وَ العا�قِ مِ�ن عِ�ب

این پاسخی‌سـت که ما به این دو سـؤال می‌دهیم. سؤال اول این بود که 

آیا انبیای الهی مجموعاً موفق شـدند یا ناکام شـدند؟ می‌گوییم مجموعاً 

موفـق شـدند، همـۀ انبیا. به دلیل اینکه می‌خواسـتند بشـر را بالا بیاورند 

و بـالا آوردنـد. البتـه بنده در مجالس و محافـل گوناگونی که در درس، در 

تفسیر، در بحث‌های بعد از نماز، این مطلب را مطرح کردم، هرباری یک 

مثـال مـی‌زدم، اگـر بخواهـم همۀ آن مثال‌هـا را بزنم طول می‌کشـد، یک 

مثالش را برایتان گفتم؛ بچۀ دبستانی.

انبیا در مجموع موفق شدند و کامیاب شدند، ناکام نشدند. و اما هر دانه‌دانه 

از پیغمبـران، یعنـی هر تک‌تک از نهضت‌های انقلابیِ الهی و توحیدی، آیا 
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آنها موفق شدند یا نه؟ می‌گوییم اینجا یک قاعدۀ کلی وجود دارد. 

قاعدۀ کلی این اسـت که هرکدامی دارای ایمان و صبرِ کافی بودند، موفق 

شدند، هرکدامی دارای ایمان و صبر کافی نبودند، موفق نگشتند.

حـالا توجـه کنیـد تـا من این آیـات قرآن را بخوانـم. آیات بحـث امروز از 

دوجاست، یکی از سورۀ رعد است و دیگری از سورۀ صافات است.

)اجـازه بدهیـد قباًل ایـن مطلب را بگویـم؛ چون می‌ترسـم فراموش کنم و 

خسـته هم می‌شـوم، ممکن اسـت نتوانم بگویم. آقایان، این سـفارش به 

من ازطرف دوستانِ وابستۀ به این مسجد شد، خود من هم البته بی‌میل 

نبودم بگویم؛ در زمینۀ کمک به این مسجد که در جلسات قبلی، اوایل ماه، 

یک‌وقتـی گفتیـم، بـا وضعی که پیش آمده برای آن حیاط پشـت و جایی 

بـرای خانم‌هـا و مَمَرّ رفت و آمد خانم‌ها، و همچنین برای تشـکیلات برق 

اینجا که ملاحظه کردید چقدر وضع برقمان نامرتب است، یکهو وسط کار 

ما را می‌گذارد، احتیاج به کمک‌های زیادی دارد. بنده البته از کارهایی که 

خیلی برایم سخت است و درست هم این کار را بلد نیستم، این است که 

برای مسجد و نمی‌دانم این کارها از مردم پول بگیرم. این از کارهایی‌ست 

که برای من بسیار مشکل است و درست هم بلد نیستم واقعش، می‌بینید 

که بلد نیستم، خودِ عملِ حالای من نشان می‌دهد، اما اجمالًا خواستم این 

را بگویم؛ آقایانی که امکانات مالی دارند، کوشش کنند، سعی کنند و این 

کار را هرچه زودتر تمام کنند. اینجا، این دوستانی که در کنار مسجد مغازه 

دارنـد، اینهـا آمادگـی دارند بـرای اینکه کمک‌های نقدی آقایـان را بپذیرند. 
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خواهـش می‌کنـم کمک نقدی یا تعهدات را به آنها مراجعه کنید 

و بـه خـود مـن مراجعـه کنید و همـت کنند دوسـتان. این پولی‌سـت که 

برای یک‌چنین کاری خیلی کم است، اگرچه که خب فی‌نفسه پول زیادی 

هسـت. ایـن کار انجـام بگیـرد. این چیزی بـود که آخر بحث می‌خواسـتم 

بگویم و وسط بحث هم شاید یک‌قدری بی‌تناسب بود، اما چون دیدم که 

احتمال فراوانی دارد که فراموش کنم و حتماً فراموش می‌کردم، الآن یکهو 

یادم آمد، گفتم الآن که یادم آمده بگویم. خب حالا یک صلوات بفرستید 

تا من آیات را بخوانم. صلوات حضار(

ءٍ<1 بگو خدا آفرینندۀ همه‌چیز است. چون او آفریده،  ي�
َ الِ�قُ كُلِّ �ش لِ الُله �خ

>�قُ

او می‌توانـد بگویـد عاقبتش چه خواهد شـد. چون بعـد می‌خواهد دربارۀ 

عاقبـت حـق و باطـل حـرف بزند، قبلًا می‌گویـد ما آفریدیم ایـن جهان را، 

الِ�قُ كُلِّ  لِ الُله �خ
مـا بلدیم سـنت‌ها و قانون‌هـای تاریخ را، از ما بشـنوید >�قُ

ءٍ< بگو الله آفرینندۀ همه‌چیز اسـت، >وَ هُوَ الواحِدُ< اوسـت یکتا و یگانه،  ي�
َ �ش

ارُ< قدرتمند و نیرومند.
َ
هّ >ال�قَ

ءً<، دارد برایتان مثل می‌زند. به‌قدری زیباست این آیه از 
ٓ
ءِ ما

ٓ
ما لَ مِ�نَ السَّ ز�َ �ن

َ
>ا

لحاظ جمله‌بندی عربی، متأسـفانه کسـانی که با زبان عربی آشنایی ندارند، 

ایـن زیبایـی را هم نمی‌توانند درسـت لمس کنند. قباًل نمی‌گوید من دارم 

مثل می‌زنم، شما که گوش می‌کنید، نمی‌فهمید این یک تمثیلی است و 

به کجا می‌خورد، ملتفت نمی‌شـوید، آخرش می‌فهمید چه خبر اسـت، دارد 

1. سوره مبارکه رعد/ آیات 16 تا 18
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ءً< از آسمان آبی فرو فرستاد، بارانی، 
ٓ
ءِ ما

ٓ
ما لَ مِ�نَ السَّ ز�َ �ن

َ
مثل می‌زند. >ا

دَرِها< رودخانه‌هـا و جویبارهایـی بـه اندازه‌هـای گوناگـون  �قَ  �بِ
�ةٌ ودِ�يَ

َ
�ت ا

َ
سال

>�فَ

جریـان پیـدا کـرد. رودخانه‌هـای کوچـک، رودخانه‌هـای بـزرگ از آب باران 

< این سـیلی که در رودخانه‌ها جریان 
ً
ا �ي  را�بِ

ً
دا �بَ لُ ز�َ �ي

مَلَ السَّ اح�تَ
َ جاری شـدند. >�ف

پیدا کرد، بر دوش خود کفی برآمده و برجسـته را حمل کرد. شـما وقتی‌که 

کنار رودخانه‌ای که آب سیل را دارد می‌آورد می‌ایستید، آنچه که می‌بینید 

آب نیست، کف است، آب در زیر کف است، این کف‌ها همین‌طور برجسته 

و خروشـان بـر روی ایـن آبی کـه در رودخانه جاری‌سـت، آب سـیل، دارند 

خودنمایی می‌کنند. شما کف می‌بینید، زیر کف آب است.

ارِ< آن  ی ال�نّ ِ
هِي �ف �

َ
دو�نَ عَل و�قِ برویم جای دیگری، مثال دیگر این اسـت: >وَ مِمّا �ي

چیزهایـی کـه در آتـش آنها را می‌گیرانند، مثل مـواد معدنی و مثل آهن، 

اعٍ< بـرای اینکه آرایشـی درسـت  و مَ�ت
َ
�ةٍ ا ءَ حِل�يَ

ٓ
ا غ� ِ �ت کـه در آتـش می‌گذارنـد؛ >اِ�ب

کنند، طلا را در آتش می‌گذارند تا اینکه زینت‌آلات درست کنند، آهن را در 

آتش می‌گذارند تا اینکه اشـیایی درسـت کنند، مس را در آتش می‌گذارند 

تـا اینکه چیزهایی درسـت بکنند. ایـن چیزهایی که در آتش می‌گذارند تا 

دٌ  �بَ از آن حلیه و پیرایه1 و زیور و متاع و کالا درسـت بکنند، در آنها هم >ز�َ

هُ< کفی هسـت همچون کف آب رودخانه. آنجا هم وقتی‌که این آهن 
ُ
ل مِ�ث

را ذوب بکنند، می‌بینند که بر روی آن کف هست، آن‌هم یک کفی دارد، 

1. حلیـه: جمع حلی، حلی زیوری اسـت از سـنگ‌های معدنی. پیرایـه: آنچه زرگران برای 

زینت زنان می‌سازند.
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طلا را که ذوب بکنند، آن‌هم یک کف مخصوصی دارد. آنجا کف 

بر روی آب بود، اصل چه بود؟ مادۀ حیات‌بخش چه بود؟ آب یا کف؟ آب. 

اما چه در ظاهر به چشـم می‌خورد؟ چه جلوه‌گری می‌کرد؟ چه خودش را 

بیشتر نشان می‌داد؟ کف.

اینجـا وسـیلۀ مطلـوب آیا آهن اسـت یا کـف، در ذوب آهن؟ طلاسـت یا 

کف، در ذوب طلا؟ البته که طلا، البته که آهن. کف چه‌کاره اسـت؟ یک 

چیز طفیلی، یک چیز زیادی، اما کدام بیشـتر به چشـم می‌آید؟ آن کف، 

رِ�بُ  ض� لِكَ �يَ ذ�
َ

نه آن طلا و نه آن آهن. اینها درست شد، بلافاصله می‌گوید: >ك

اطِلَ< خدا حق و باطل را این‌جور نشـان می‌دهد به شـما، مَثَل   وَ ال�ب
�قَّ الُله الحَ

دُ< یعنی آنی‌که  �بَ ا الز�َّ مَّ
َ
ا

َ حـق و باطـل را خـدا این‌جـور می‌زند بـرای شـما؛ >�ف

شما دیدی که نمایان است، همان کف، آن باطل است. آنی‌که در زیر کف 

پنهان است، یعنی آب، یعنی طلا، یعنی آهن، آن حق است.

تا اینجای مثل را دانستی، دنبالۀ مثل را از خدا بشنو که عاقبتش چگونه 

ءً< امـا آن کف‌هـا بـه بیهـوده و تلـف و 
ٓ
ا �ف ُ هَ�بُ ج� ذ� �يَ

دُ �فَ �بَ ا الز�َّ
َ
مّ

َ
ا

َ خواهـد بـود. >�ف

پوچـی خواهـد رفـت، نابود خواهد شـد. کف روی رودخانه همیشـگی که 

نیسـت. یک‌لحظه هسـت، لحظۀ دیگر نیست. آب را وقتی‌که در مزرعه‌ات 

باز کردی، از رودخانه آنچه که برای تو می‌ماند، آب اسـت نه کف، کَفَش 

ءً< امـا آن کـف مـی‌رود بـه نابـودی 
ٓ
ا �ف ُ هَ�بُ ج� ذ� �يَ

دُ �فَ �بَ ا الز�َّ مَّ
َ
ا

َ از بیـن مـی‌رود. >�ف

< امـا آنچـه بـرای مردم سـود  ر�ضِ
َ
ی الا ِ

ُ �ف مكُ�ث �يَ
اسَ �فَ عُ ال�نّ

�فَ �ن َ مّا ما �ي
َ
و پوچـی، >وَ ا

می‌بخشـد، یعنـی آن آب، یعنی آن آهـن، یعنی آن طلا، آن مکث می‌کند 
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الَ<  م�ث
َ
رِ�بُ الُله الا ض� لِكَ �يَ ذ�

َ
و می‌ماند در زمین، آن نابود نمی‌شود. >ك

خـدا مثـل را این‌جـور برای شـما می‌زنـد. می‌خواهد بگوید حـق می‌ماند. 

دعـوت انبیـا حق اسـت، نهضت انبیا حق اسـت و آن می‌ماند. باطل‌هایی 

که درمقابل انبیا سینه سپر می‌کنند، خودشان را نشان می‌دهند، سرکشی 

می‌کنند، هرزه‌پویی می‌کنند، آنها کَفَند، آنها حباب روی آبند، نابود‌شـدنی 

هستند. این مثلی‌ست که خدا می‌زند.

دنبالـۀ آیـه همیـن مثـل را پیـاده می‌کنـد در زمینـۀ مبـارزات اجتماعـی 

س�نىٰ< بـرای آن‌کسـانی‌که  هِمُ الحُ ِ
ّ وا لِرَ�ب ا�ب ج� �نَ اس�تَ �ي ِ ذ�

َّ
مسـلمانان. می‌فرمایـد >لِل

اجابت کنند پروردگارشـان را نیکوترین عاقبت‌ها و پاداش‌هاسـت. عاقبت 

نیکو برای آنهاست. فرجام کار برای کسانی‌ست که نهضت انبیا را اجابت 

هُ< امـا آن‌کسـانی‌که اجابت نمی‌کنند و به 
َ
وا ل �ب �ي ج� َس�تَ م �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
می‌کننـد. >وَ ال

< اگـر همۀ روی 
ً
عا مِ�ي َ ر�ضِ ج�

َ
ى الا ِ

هُم ما �ف
َ
�نَّ ل

َ
و ا

َ
راه باطـل گام می‌گذارنـد، آنهـا >ل

هُ مَعَهُ< همان اندازه هم اضافه و سرریز داشته 
َ
ل زمین برای آنان باشد، >وَ مِ�ث

هِ< حاضرنـد آن را فدیـه بدهنـد و خودشـان را از مخمصه  دَوا �بِ �تَ �ف
َ
باشـند، >لا

نجـات بدهنـد. شـما ایـن را در تاریخ ندیدید؟ ندیدیـد درگیری‌های حق و 

باطـل را کـه چگونه رهبران و سـران باطـل، مثل طوماری پیچیده شـدند؛ 

آن‌وقت اگر می‌توانسـتند، حاضر بودند همۀ دنیا را بدهند و خودشـان را، 

< برای آنان  سا�بِ هُم سوٓءُ الحِ
َ
كَ ل �ئ

ٓ
ولٰ

ُ
جانشـان را، مقامشـان را، نگاه بدارند. >ا

سَ  �ئ مُ< جایگاه آنان دوزخ است، >وَ �بِ
هَ�نَّ َ واهُم ج�

أ�
است بدترین حساب‌ها، >وَ مَ

المِهادُ< و چه بد جایگاهی‌ست. این آیات سورۀ رعد.
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آیـات سـورۀ صافـات را هم معنا کردیم در این نوشـته‌ها، آن‌هم 

<1 قبلًا فرمان ما  �نَ ا المُرسَل�ي
َ ادِ�ن ا لِعِ�ب �ن �ت كَلِمَ�تُ �قَ د سَ�بَ �قَ

َ
همیـن را می‌گویـد. >وَ ل

بـرای بنـدگان مرسـل ما، یعنـی پیامبران، از پیش گذشـته و تمام شـده. 

قبلًا تصمیم مقتضی و لازم را در مورد آنها گرفتیم. آن تصمیم چیسـت؟ 

< یاری‌شـدگان آنها هسـتند. آنها فقط ازطرف ما یاری  صورو�نَ هُمُ المَ�ن
َ
هُم ل

>اِ�نَّ

< سپاهیان ما هستند که پیروز می‌گردند.  و�نَ الِ�ب هُمُ الغ�
َ
ا ل دَ�ن �ن ُ  ج�

می‌شوند. >وَ اِ�نَّ

عـرض کردم شـرطش همـان ایمان اسـت و صبر. در میدان‌هـای پیغمبر، 

رسـول خـدا مـردم را به صبر فرا می‌خوانـد. در میدان‌هـای امیرالمؤمنین، 

امیرالمؤمنین مردم را به صبر فرا می‌خواند. همیشه می‌گفتند صبر کنید. 

صبـر در میـدان جنـگ یعنی چه؟ صبر در حال مبـارزه یعنی چه؟ یعنی از 

مبارزه سسـت نشـدن، یعنی تلاش را تمام نکردن، نصفه نگذاشـتن، این 

معنی صبر است. اگر چنانچه مسلمانان عالم در راه پیشرفت‌های فرهنگی 

و پیشرفت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های سیاسی، این دو عامل را، عامل 

ایمـان را و عامـل صبـر را، امـروز هـم در پیش بگیرند، جامعۀ اسالمی از 

لحاظ فرهنگی و از لحاظ سیاسـی و از لحاظ اقتصادی بر کفار و دشـمنان 

دین غلبه خواهد کرد.

مسـلمان‌ها گمـان نکنند که مُهـر باطلۀ بدنامی، عقب‌ماندگـی، فقر، ذلت 

بـه پیشـانی اینهـا خورده اسـت، نه. گمـان نکنند که دشـمنان ضد دین و 

ضد اسالم در اطراف عالم، که همین قدرت‌های معارض جهانی هسـتند، 

1. سوره مبارکه صافات/ آیات 171 تا 173
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اینها همیشـه باید بر گُردۀ مسـلمانان سـوار باشـند و به آنها زور 

بگویند و از آنها کار بکشـند؛ نه، هرگز چنین نیسـت. اگر مسـلمانان عالم، 

اگـر کشـورهای اسالمی، اگـر توده‌هـا و ملت‌های مسـلمان و خلاصه اگر 

امـت عظیم اسالمی کـه امروز ششـصد، هفتصد میلیـون جمعیتند، اگر 

ایمـان پیـدا بکنند، اگر صبر را هم برای خـود ذخیره بکنند، بر همۀ جهان 

پیروز خواهند شـد؛ و این اسـت توصیۀ قرآن به همۀ مسـلمانان در همۀ 

زمان‌ها. این حاصل بحث امروز ماسـت. خواسـتم بدانید شـما که فرجام 

نبوت‌ها به نیکی‌ست. خواستم بدانید از قرآن این مطلب را که نبوت‌ها و 

قیامشان بالاخره پیروزمند خواهند بود و ما امروز دنباله‌روی پیغمبرانیم، 

چـرا ملت‌هـای اسالمی احسـاس ضعف بکنند؟ چرا؟ چرا شـما احسـاس 

حقارت بکنید؟ چرا گمان می‌کنید که همیشه دشمنان دین می‌توانند بر 

ملت‌ها و کشورهای اسلامی پیروز شوند؟ چرا؟ نه؛ این‌جوری نیست، بلکه 

درست به عکس است، منتها شرطش این است که ما ایمان و صبر داشته 

باشیم. پس از جلسۀ امروز این استفاده را لااقل عملًا برده باشیم، معنای 

صبر را بدانیم و ایمانمان را هم سعی کنیم در خودمان کامل کنیم.

بحـث امـروز ما تمام شـد. خواهش می‌کنم توجه کنید، قسـمت عمده و 

مهم برنامۀ ما از حالا به بعد اسـت. بنده همین‌جا یک تذکر بدهم. بنده، 

قبل از آنی‌که تلاوت قرآن به‌وسـیلۀ تلاوت‌گران عزیز ما شـروع شـود، این 

آیـات را برایتـان ترجمـه می‌کنـم، مقدمه‌چینی می‌کنم تـا وقتی که قرآن 

را می‌خواننـد، شـما معنایـش را بفهمیـد. جنـاب آقای فاطمـی تلاوت‌گر 
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عزیز ما، قاری عزیز ما، امروز بیایند، تشـریف بیاورند؛ اگر آمدند، 

تشریف بیاورند.

پروردگارا! به محمد و آل محمد، ما را از دنباله‌روان پیامبران قرار بده.

پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمد، مایۀ قوی و غنی از ایمان و صبر در ما 

به‌وجود بیاور.

پروردگارا! ما را از ثمرات ایمان و صبر برخوردار بگردان.

پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمد، ملت‌های مسـلمان و مسـلمانان همۀ 

جهان بر دشمنانشان پیروز بگردان.

پروردگارا! به محمد و آل محمد، آن کسانی که در هر نقطه‌ای از جهان برای 

تضعیف مسلمانان، برای تحقیر مسلمانان، برای عقب نگاه داشتن مسلمانان، 

به هر صورتی تلاش و فعالیتی دارند، نیست و نابودشان بگردان.

پروردگارا! به محمد و آل محمد، در هر نقطه‌ای از جهان، هر یک از مردمانی 

و انسـان‌هایی که به سـود مسـلمانان و به سود اسلام و به سود افکار عالیۀ 

اسلامی تلاش و فعالیتی را تعقیب می‌کنند، موفق و مؤیّدشان بگردان.

پـروردگارا! دسـت دشـمنان دیـن را از کشـورهای اسالمی و از ملت‌هـای 

اسلامی کوتاه و مقطوع بفرما.

پـروردگارا! بـه محمد و آل محمد، دسـت دشـمنانِ سرسـختِ لجـوجِ دین و 

مسلمین و همۀ بشر، یعنی یهود را از سر بشریت کوتاه و مقطوع بگردان.

پـروردگارا! بـه محمد و آل محمد، ما را پیروان واقعی و دنباله‌روان محمد 

و آل محمد قرار بده.
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پروردگارا! هر روز از عمر ما را از روز قبلی آگاه‌تر، عالم‌تر، جدّی‌تر، 

مؤمن‌تر و صبورتر بگردان.

پـروردگارا! بـه محمد و آل محمد، همۀ مظلومان و سـتمدید‌گان جهان را 

مورد حمایتت قرار بده.

همۀ ظالمان و ستمگران جهان را نابود و سرکوب و منکوب بگردان،

دل‌های ما را به سوی خودت هدایت بفرما،

روح‌های ما را با ذکر و یاد خودت آباد و معمور بگردان،

قصد و نیت ما را از این گفتن و شـنیدن و نشسـتن و برخاسـتن، خالص 

برای خودت بگردان،

شرک و نفاق و ریا را از ما دور بگردان.

پروردگارا! به محمد و آل محمد، زندانیان بی‌گناه را در هر نقطه‌ای از نقاط 

عالم که هستند، به زودی زود، خلاصی عنایت بفرما.

پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمـد، همۀ خواسـته‌ها و آرزوهای صحیح و 

معقول و منطقی جامعۀ مسلمانان را برآورده بفرما.

و همۀ گرفتاری‌های شخصی و فردی را از میان مسلمانان برطرف بگردان.

)مطلبی که می‌خواستم عرض بکنم، یکی همین موضوع مسجد است که 

می‌خواستم تکرار کنم و عرض کنم که ما از کمک‌های معمولی که گاهی 

در مساجد استفاده می‌شود، نخواستیم استفاده کنیم.(






